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 :چكيده
 ة، نوشـت شرح شطحياتبه خوانش دوباره و تصحيح قياسي برخي از عبارات نامفهوم   اين مقاله

عرفاني فنيّ است و از همين رو  متون نثر ةسبك اين كتاب به شيو. روزبهان بقلي اختصاص دارد
هاي كنوني كتاب حاضر بـه   گرفته است، اما بخشي از دشواري متون دشوار عرفاني قرار ةدر زمر

ها بـا توجـه بـه قـرائن      ها با تصحيح قياسي اين واژه دليل اغلاط متن است كه شكل درست آن
ه انس شديد ذهن روزبهان با متني، با توجه ب جدا از قرائن درون. متني به دست خواهد آمد درون

را با مراجعه بـه آيـات    شرح شطحياتتوان برخي از اشتباهات متن  ميراث فرهنگ اسلامي، مي
حاضر برخـي عبـارات دشـوار و غريـب      ةدر مقال. قراني و احاديث و روايات مشهور اصلاح كرد

نيـز  . سـت قياسي و ذهني تحليل و پس از تصحيح عبارت، معنا شده ا ةبه شيو شرح شطحيات
، معلـول  شرح شـطحيات بخش بزرگي از غرابت و دشواري متن حاضر  مشخص شده است كه

هاي بهتر، ديريابي فعلـي آن   و در صورت پيدا شدن نسخهدر خوانش يا كتابت متن بوده  اشتباه
هر گونه استناد به مـتن فعلـي، نيازمنـد     هايي، به دست آمدن چنين نسخهتا . از بين خواهد رفت

 .فراوان خواهد بودتصحيحات 

 .، تصحيح قياسي، متون عرفانيشرح شطحياتروزبهان بقلي،  :ها كليدواژه
                                                

 atashsowda@yahoo.com/ فسا يار دانشگاه آزاد اسÔمي، واحددانش *
mrakrami@yahoo.com/ فسا استاديار دانشگاه آزاد اسÔمي، واحد **
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  مقدمه
وي در . عرفاي مشهور فارس در قرن ششم هجـري اسـت  از روزبهان بقلي، يكي 

. هاي فارس بودند، به دنيا آمد اي كه اصÔً از ديلمي هجري قمري در خانواده 522سال 
بود كه فرزندش به تجارت روي آورد، اما روزبهان در سنين  مند پدر وي بسيار عÔقه

سر بـه صـحرا و    حاÓت وجدآميز ۀنوجواني، تجارت و دكان را رها كرد و در اثر غلب
وي در طول زندگي خود، براي تحصيل دانش ) 16روزبهان بقلي، ص :ك.ر.(بيابان نهاد

د عراق و حجاز و شام دين و كسب معرفت عارفانه به مراكز بزرگ تمدن اسÔمي مانن
ها، روزبهان با زبان عربي مأنوس شد و در نگـارش   در جريان اين مسافرت. سفر كرد

جا در سال  وي سرانجام به شيراز آمد و در همان. ها جست آثار خود از اين زبان بهره
  )9، صمقدمه بر عبهرالعاشقين:  ك.ر.(هجري قمري درگذشت 606

  :ه دو زبان عربي و فارسي نوشته شده استروزبهان آثار متعددي دارد كه ب
  آثار عربي) الف

  .است قرآن ۀكه تفسير عارفان القرآن عرائس البيان في حقايق ـ 
كه موضوع آن، شـرح مكاشـفات بـاطني خـود      اÓنوار اÓسرار و مكاشفات كشف ـ

  .روزبهان است
  .هاي دشوار صوفيان است كه شرح گفته منطق اÓسرار ببيان اÓنوار ـ

  آثار فارسي) ب
  .كه موضوع آن، بيان انواع عشق است عبهرالعاشقين ـ

آميـز صـوفيان اسـت و بـه      كه موضوع آن، شرح سـخنان شـطح   شرح شطحياتـ 
  .دهيم تر توضيح مي آن بيش ۀحاضر، دربار ۀمقال اقتضاي موضوع 

  دست  هب  ترجمه  اين.  است اÓنوار اÓسرار ببيان منطق  كتاب  فارسي  ۀترجم اين كتاب،
  هـاي  بخـش   ،ترجمـه   در ضـمن   وي.  اسـت   شـده   انجام   روزبهان  ، يعني خود نويسنده

  از نام  كه  چنان.  است  برابر رسانده  سه  را به  آن  و حجم  افزوده  اصلي  كتاب  به  جديدي
  يـژه و  بـه  ـ از روزبهان  پيش  آميز عرفاي شطح  سخنان  و تأويل  شرح  آيد، به برمي  كتاب

  .دارد  اختصاص ـ حÔجّ بايزيد و
سبك كتبي  ۀمتون نثر عرفاني است، يعني در زمر ۀبه شيو شرح شطحياتسبك  ـ
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از حيث دشواري از  شطحيات  شرحقرار دارد، اما بايد گفت كه نثر  مرصادالعبادمانند 
  :اين دشواري معلول عوامل زير است. تمامي كتب عرفاني ديگر دشوارتر است

غير معمول وي از عناصـر ايـن    ۀو آشنايي روزبهان با زبان عربي و استفادانس . 1
زبانه خارج شود و به يك مـتن   زبان باعث شده كه سبك كتاب از حالت معمولي تك

متن كتاب به طور دائم بين دو زبان فارسي و عربي در حال رفت . دوزبانه تبديل گردد
  .با متن دشوار مي كند و برگشت است و همين ويژگي ارتباط خواننده را

شـرح  هاي خطـي موجـود از كتـاب     كند، نسخه هانري كربن اشاره ميكه  چنان. 2
دهد كه در بسياري جاها به  كتاب توضيح مي ۀاو در مقدم. كامÔً ناخواناست شطحيات

دليل مشخص نشدن صورت واقعيِ واژگان، ناچار شده است عÔمت سؤالي را در جلو 
هـاي   عÔوه بر ايـن، نسـخه  ) 35مقدمه بر شرح شطحيات، ص  :ك.ر.(ها قرار دهد آن

در واقع، از اين كتاب تنهـا دو نسـخه موجـود    . موجود از اين كتاب نيز معدود است
ها با  يكي از آن. استانبول است ۀمتعلق به كتابخان ۀكربن، هر دو نسخ ۀمطابق گفت. است

دوم نيز كـه   ۀنسخ. نيز داردهايي  خط نسخ بسيار ريز و فشرده نوشته شده كه افتادگي
 ۀنسخ» خانوار«خواناتر است، از آغاز و پايان، افتادگي دارد، اما به قول كربن، از همان 

دهد كه ايـن هـر دو از روي    ريختگي مشابه هر دو نسخه نشان مي اول است و درهم
كتابت هر دو نسخه نيز در ) 39همان، ص.(است  ديگري نوشته شده ۀريخت هم به ۀنسخ
 ۀو به اين ترتيب، بايد گفت كه فاصـل ) 900و  889(اخر قرن نهم انجام گرفته استاو

 570زماني كتابت اين دو نسخه با تاريخ تقريبي نگارش اصـل كتـاب، يعنـي حـدود     
وجود اين فاصله از يك سو، و دشواري متن . هجري قمري بيش از سيصد سال است

بـا  . ا توجيه كنـد شمار متن ر Ôط بيو وجود اغ  ريختگي تواند درهم از سوي ديگر، مي
تـوان نتيجـه    شد، مي گفته  شرح شطحياتمحدويت نسخ خطي  توجه به آنچه دربارۀ

اي جز بسـنده   چاره ،هاي خطي جديد از اين كتاب گرفت كه تا زمان پيدا آمدن نسخه
 ـ . كردن به متن مصحح كربن نيست حاضـر، ضـمن ارج نهـادن بـه      ۀنگارنـدگان مقال

اند كـه بـا    در پي تبيين اين مطلب ،شناس نامي، مرحوم هانري كربن رانهاي اي كوشش
تـوان   متنـي، مـي   هـاي درون  كتاب و با در نظـر گـرفتن نشـانه    موجودتأمل در چاپ 

. بـرد  تصحيحاتي را در متن انجام داد كه تا حدي غرابت و پيچيدگي آن را از بين مـي 
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ها در اين كتاب كـه تـا    ي دشواريدهد كه وجود برخ گونه موارد نشان مي تأمل بر اين
حدي باعث مهجور ماندن آن نيز شده است، ذاتي مـتن كتـاب نيسـت، بلكـه معلـول      

چـه در ايـن    اكنون با توجه بدان .قدر آن است اشتباهات ناسخان و شايد مصحح گران
كه از  شرح شطحياتسطور گفته آمد، به بررسي برخي از عبارات دشوار و گاه نامفهوم 

  . پردازيم حاضر نياز به تصحيح دارند، مي ۀندگان مقالنظر نويس
دوم، بحثي  ۀدر بررسي هر عبارت، ابتدا عين عبارت از متن كتاب نقل و در مرحل

مربوط به نياز عبارت به تصحيح و دÓيل نگارندگان براي پيشنهاد صـورتي ديگـر در   
عبارت ذكر و در پس از آن و در منزل سوم، صورت صحيح . شود مي  خوانش متن ارائه

گفتني است كه مأخذ اصلي ما . گردد مي  نهايت، معني عبارت در شكل جديد آن ارائه
 ۀمقدم ـ ۀ، متن مصحح هانري كربن است كه با ترجم ـشرح شطحياتدر نقل عبارات 

از سوي انتشارات طهوري و انجمن  1382محمدعلي امير معزي، در سال  ۀوي به وسيل
  . است  ان به چاپ رسيدهشناسي فرانسه در اير ايران

  بحث و بررسي
غربت وÓيت امتحان خـواهم  : روي؟ گفتم كجا مي: بان غيب گفت دروازه«: متن. 1
  )52شرح شطحيات، ص(»؟دوب  خواهي  چه  انوار غيب  مقتبسان  ۀتحف:  گفت. كرد

در ابتداي جمله ناسازگار » تحفه« ۀاست كه با واژ» بود«اشكال در فعل : بحث .1ـ1
آيد كـه معنـاي آن در    به دست مي» تحفه بودن«و از تركيب آن دو، فعل مركب است 

توان به فعـل   را با كمي تغيير در شكل مي» بود«اما فعل . بافت عبارت مشخص نيست
بـه  » تحفه بـردن «فعل مركب » تحفه«در اين صورت، از تركيب آن با . تغيير داد» برد«

  .برد مي آيد كه نامأنوسي عبارت را از بين دست مي
  »مقتبسان انوار غيب چه خواهي برد؟ ۀتحف: گفت«: شكل نهايي عبارت. 2ـ1
گفت براي مقتبسان انوار غيب يعني اوليا چه رهاوردي خواهي : معني عبارت. 3ـ1
  برد؟

  
همان، (».تر آمد پيش  در فصاحت از آنتر آمد،  پيش  مرتضي  اما شطحيات«: متن .2
  )90ص
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تن اشكالي وجود ندارد، جز آنكه معلوم نيسـت چـرا روزبهـان    ظاهراً در م: بحث. 1ـ2
ايـن در حـالي   . دانـد  مي» تر پيش«گويد كه آن را  مي) ع(در نقل شطحيات منسوب به علي

كند و بعـد بـه شـطح پيـامبر      است كه وي در ذكر شطحيات، ابتدا از شطح حق شروع مي
ا نيـز طبـق تـوالي زمـاني     در بيان شطح خلف ـ. كند رسد و سپس شطح خلفا را بيان مي مي

پـردازد، پـس دليلـي بـراي ذكـر صـفت        خÔفت آنان به ذكر شطح منسـوب بـدانان مـي   
شـطحيات  » تر بيش«اما با توجه به حجم بسيار . نيست) ع(براي شطحيات علي» تري پيش«

» تـر  پيش«توان نتيجه گرفت كه صفت  ديگر در متن كتاب، مي ۀنسبت به سه خليف) ع(علي
اين تصحيح نازيبايي حاصل از تكـرار واژه را  . بوده است» تر بيش«  در اصل ،اول در جمله
صنعتي كه بسامد بـاÓي آن  . كند مند مي برد و جمله را از صنعت جناس بهره نيز از بين مي

  .دهد روزبهان را بدان نشان مي ۀ، شدت عÔقشرح شطحياتدر 
از آن در فصـاحت   .تـر آمـد   مرتضي بيش شطحياتاما «: شكل نهايي عبارت. 2ـ2
  ».تر آمد پيش
ليـل بيـان ايـن    تـر اسـت و بـه د    بيش) ع(تعداد شطحيات علي: عبارت معني. 3ـ2

  .تر از ديگران است فصيحشطحيات است كه او 
  
  مرتفـع   لـق جـانش  خدر   انبساطي چون ۀشقشق ،كردر غليان س  كه  نبيني «: متن. 3
  )جا همان(»؟!گفتي  شطح  ، همه شدي  ، ناساكن گشتي
. اسـت ) ع(و در ذكر شطحيات علـي ) 2 ۀشمار(پيشين ۀجمل ۀعبارت ادام: بحث. 1ـ3
نامفهوم و نامـأنوس  » جان«را چه با فتحه بخوانيم و چه با ضمه، در تركيب با » خلق« ۀواژ
 ـ  » شقشقه« ۀاما واژ. نمايد مي معـروف و شـورانگيز امـام     ۀبه معني زبان شتر كـه نـام خطب
. كنـد  هـدايت مـي  » حلق«به » خلق« ۀاي است كه ذهن را از واژ  ينهباشد، قر نيز مي) ع(علي

اي است اسـتعاري   آيد كه اضافه به دست مي» حلق جان« ۀدر اين صورت، تركيب شاعران
كنـد، تناسـبي تـام     اي اضافه  را به هر واژه» جان«روزبهان كه عادت دارد  ۀو با نگاه عارفان

همـان،  (».جانم به آب اخضر ازل غبار حدث شويد ۀكجايي؟ كه جانم از جام«: دارد؛ مانند
  )95ص

انبساطي چون در حلـق   ۀنبيني كه در غليان سكر، شقشق: شكل نهايي عبارت. 2ـ3
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  جانش مرتفع گشتي، ناساكن شدي، همه شطح گفتي؟
ت به پروايي نسب بيني كه چگونه در جوشش مستي، زبان بي نمي: معني عبارت. 3ـ3

  گفت؟ مي شد و همواره شطح  قرار  بي آورد و معشوق در دهان بر
  
 ».تـر آمـد   هـاي بحـر قـدم آمـد، از آن پـيش      غرف! يزيد اما شطحيات ابي«: متن. 4

  )جا همان(
تنها . نامفهوم است» هاي غرف« ۀمشخص است كه در عبارت فوق واژ: بحث. 1ـ4
 ۀواژ ،تواند ما را به شكل احتماÓً صحيح آن هـدايت كنـد   موجود در متن كه مي ۀقرين

غرق شدن عاشق در درياي وجود «تصوير مأنوس  ،در متون كهن فارسي. است» بحر«
امـروزه در  چـه را  دانيم كه در رسم خط قديم آن از سوي ديگر مي. را داريم» معشوق

. اند نوشته كوچك مي ۀدهند، با همز نشان مي» اي«كلمات مختوم به هاي غير ملفوظ با 
و بـا  » غـرق « ۀبايد تركيبي از واژ» هاي غرف« ۀيم كه واژتوانيم نتيجه بگير بنابراين مي
  . باشد» از«اي ديگر مانند  و كلمه» غرقۀ«تر  احتمال بيش

از بحر قدم آمد، از ) اي غرقه(غرقۀ! يزيد اما شطحيات ابي: شكل نهايي عبارت. 2ـ4
  .آمد تر آن پيش

به . ق غرق بوداو در درياي وجود معشو. يزيد اما شطحيات ابي: معني عبارت. 3ـ4
  .شطحيات وي واÓتر است ،همين دليل

  
  ازل  سـماوات   صد هزار بار قامت  كه  تو بودي  نه.  صفاتي  ملهج! شيرا  اي«: متن. 5

  )98ص همان،(»؟ كردي  خسته  در آغوش
بودن به عارفي كه به شير تشبيه شده و با سلوك » جمله صفت«اسناد : بحث. 1ـ5

چه زيبايي و تناسبي  ،يكر آسمان ازل را مجروح كرده استدروني خود صدهزار بار پ
» صفات« ۀاست و در تركيب با واژ» حمله«مصحف » جمله«دارد؟ جز آنكه بايد گفت 

 ،كردن  به معني آن كسي كه حمله» صفات حمله«: يك صفت مركب ساخته است يعني
  .ويژگي ذاتي اوست

  صد هزار بار قامتتو بودي كه  نه. صفاتي حمله! اي شيرا: شكل نهايي عبارت. 2ـ5
  ؟ كردي  خسته  در آغوش  ازل  سماوات
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مگر تو نبودي كـه در سـلوك درونـي    ! اي عارفي كه چون شير هستي: معني. 3ـ5
  خود زمان را شكار كردي و درنوشتي و به ازل رسيدي؟

  
 رقَّ :شعر. شد  رنگ يك  قدح ده  شراب ،، از تأثير صفت گشتي  صفت  چون«: متن. 6

قَّتو ر تَشاكَل /الخمرُ الزُّجاج ها و109صهمان، (».رَالأم فتََشاب(  
وحدت وجود است، اما معلوم نيسـت كـه در ايـن     ۀسخن روزبهان دربار: بحث. 1ـ6

تواند به مفهوم يكي بودن  آيا مي. رنگ شدن شرابِ ده قدح به چه معني است عبارت، يك
جـان گرگـان و   : ه در ادب پارسي سابقه داردجان اولياي حق باشد؟ اين مضموني است ك

يا اينكه در اينجا ) 4/139مثنوي، .(هاي شيران خداست متحد جان/ سگان هر يك جداست
توانـد مـا را در يـافتن     است؟ مضمون شعر عربي مي  نيز اشتباهي در خوانش متن رخ داده

و قدح و بـه  راب شيكي شدن ظرف و مظروف يا  ۀشعر دربار. پاسخ اين سؤال ياري كند
و  ، و شـفاف   نازك  جام«: شود عبارتي، يكي شدن عارف و حق است و معني آن چنين مي

)  از شـراب   جـام   تشـخيص ( مانند شدند و كار  هم  به  پس. شد  و شفاف  نيز صاف  شراب
او نيز بايد داراي  ۀروزبهان، بيت را در تأييد سخن خود آورده است و جمل» .تدشوار گش

» و«در اين بيـت در اصـل   » ده« ۀتوان نتيجه گرفت كه واژ ي باشد؛ بنابراين ميچنين مفهوم
» .رنگ شد شراب و قدح يك«: است كه در اثر بدخواني به اين صورت درآمده است  بوده

جـا كنـيم و بـاÓتر     كمي جابـه » ده« ۀرا در واژ» ه«كه حرف  از نظر شكل ظاهري نيز چنان
بدين ترتيب، مشكل عدم تناسـب  . آيد به دست مي» و«ببريم، همان حرف مورد نظر يعني 

رود و هر دو داراي تصـويري مشـابه يعنـي     عبارت روزبهان با مضمون شعر نيز از بين مي
  .شوند يكي شدن جام و شراب به عنوان تمثيلي از يكي شدن عارف و حق مي

  قـدح  و  شـراب  ،، از تـأثير صـفت   گشـتي   صـفت   چون: شكل نهايي عبارت. 2ـ6
  .رَالأم فتََشابها و تَشاكَل /الخمرُ رقَّ الزُّجاج و رقَّت :شعر. شد  رنگ يك

اي عارف وقتي كه به صـفت حـق درآمـدي، از تـأثير صـفت او،      : معني عبارت. 3ـ6
  و شـراب  ، و شـفاف   نازك  جام: شعر. آيد درمي) شراب(نيز به صفت حق) قدح(وجود تو
دشـوار  )  از شـراب   جـام   تشـخيص (مانند شدند و كار  هم  به  پس. شد  و شفاف  نيز صاف

  .تگش
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  بشـنودند آن  . ربـه   ينـاجي   المصـليّ .  سـت ا  بسي  خطاب  حديث  كه  داني«: متن. 7
گرد   شياطين  اگر نه : و آله  االله عليه صلوات رديدگ  عشق  منزل  مهتر صوفيان  كه  حديث

شـرح شـطحيات،   (». بديدنـدي   چشـم   بـه   ملكـوت   ، عـالم  آمدندي برمي  خاطر آدميان
  )109ص

 ۀشـد  در اينجا شكل تحريـف » گرديد« ۀجاي شك باقي نيست كه واژ: بحث. 1ـ7
هرچند به  ؛باشد» بشنويد«ايد در اصل بنيز » بشنودند« ،است و به احتمال قوي» گويد«

  .همين شكل نيز معني دارد
 . ربـه   يناجي  المصليّ : ستا  بسي  خطاب  حديث  كه  داني: شكل نهايي عبارت. 2ـ7
  اگـر نـه   : و آلـه   االله عليه صلوات ويدگ  عشق  منزل  مهتر صوفيان  كه  حديث  آن يدبشنو

  . بديدندي  چشم  به  ملكوت  ، عالم آمدندي مي بر  گرد خاطر آدميان  شياطين
داوند، مخاطب قرار گرفتن انسان از سوي خ ۀدربارداني كه  مي: معني عبارت. 3ـ7

نمازگزار با پروردگـار خـود نجـوا    : مانند اين حديث ؛است  احاديث زيادي نقل شده
شياطين دل آدمـي را  اگر : گفته است توجه كنيد) ص(به اين حديث كه پيامبر. كند مي

  .توانست عالم ملكوت را مشاهده كند كرد، او مي منحرف نمي
  
بستد،  بمرا از غي  كهبعد از آن.  بديدم  عينِ يقين  هحقّ را ب:  بايزيد گويد كه«: متن. 8
  )119صهمان، (».بنمود  ملكوت  عجايب ،كرد  نور خود روشن  به  دلم

ستاند و دل بايزيد به نـور   حق او را از غيب مي. بيند بايزيد حق را مي: بحث. 1ـ8
مشكلي در عبارت وجود ندارد تقريباً . بيند شود و عجايب ملكوت را مي حق روشن مي

جاست كـه  اشكال اين. گويد كه خداوند وي را از غيب گرفته است كه بايزيد ميآنجز 
. محل كشف اسرار و معادل دل و درون عـارف اسـت   ،در گفتمان عرفا» غيب«جهان 

 ۀواژ ،سـتاند؟ بـه يقـين    پس چگونه است كه خداوند بايزيد را از اين جهان باطني مي
بعدي قرار  ۀدر جمل» خود« ۀقابل با واژديگري باشد كه در ت ۀبايد در اصل كلم» غيب«

كه در ادب عرفاني معادل بيگانه و نامحرم با عارف به » غير«اي مانند  بگيرد، يعني واژه
ارتباط مفهومي اين دو جمله نيز از طريق ايجـاد تقابـل    ،در اين صورت. آيد شمار مي

دن بايزيد از هر شود، به اين ترتيب كه پس از ستانده ش حاصل مي» خود«و » غير«بين 
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البتـه بـا توجـه بـه شـكل      . شـود  چه غير از حق است دل او به نور حق روشـن مـي  
بوده باشد، اما با توجه به پربسـامد بـودن   » عيب«، امكان دارد كه اصل آن )غيب(كلمه
  .تر است هموج ،»غير«در نثر روزبهان، پذيرش شكل » غير« ۀواژ

  كهبعد از آن.  بديدم  عينِ يقين  هحقّ را ب:  بايزيد گويد كه«: شكل نهايي عبارت. 2ـ8
  ».بنمود  ملكوت  عجايب ،كرد  نور خود روشن  به  بستد، دلم رمرا از غي

بعد از آنكـه مـرا از   . گويد كه حق را به چشم يقين ديدم بايزيد مي: معني عبارت. 3ـ8
  .كوت را ديدماشتغال به غير خويش رها كرد، دلم را به نور خود روشن نمود و اسرار مل

  
:  گفـت . محمـد خواهنـد بـود     لواي  در تحت  خلق  ۀجمل: را گفتند بايزيد« :متن. 9

  حـقّ بـه   ِ كـرم   لواي  از سر گستاخي.. ."تر است محمد عظيم  از لواي  من  لواي  باالله كه"
  خود اضـافت   به  ملك  ملك  باشد، كه  كوتمل ِ خدام  عادت  هك كرد، چنان  خود اضافت

همـان،  (». و ما اويـيم   ما است ِ آنِ ملك  يعني ؛ ما است  موضع وÓيت  فÔن: گويند. كنند
  )131ص

 ،چه كساني است؟ فرشتگان؟ در اين صورت» خدامِ ملكوت«منظور از : بحث. 1ـ9
كند؟  چه ارتباطي با جمÔت بعدي پيدا مي ،»كه عادت خدام ملكوت باشد چنان« ۀجمل

هاي پادشاه خود را  Óف دارايي است كه از سرِ» ملك«خن از بندگان س ،در اين جمÔت
در اين عبـارت، شـكل   » ملكوت« ۀبنابراين بايد گفت كه واژ ؛دهند به خود نسبت مي

  .است به معني پادشاهان» ملوك« ۀتحريف شد
 محمـد   لـواي   در تحـت   خلـق   ۀجمل ـ: بايزيد را گفتنـد : شكل نهايي عبارت. 2ـ9

  از سر گسـتاخي ... " تر است عظيم محمد  از لواي  من  لواي  باالله كه":  گفت .خواهند بود
  ملـك   ملـك   باشد، كه  وكمل ِ خدام  عادت  هك كرد، چنان  خود اضافت  حقّ به ِ كرم  لواي
و ما   ما است ِ آنِ ملك  يعني ؛ ما است  موضع وÓيت  فÔن: گويند. كنند  خود اضافت  به

  . اوييم
او . به بايزيد گفتند كه تمامي مردم زير لواي پيامبر خواهند بود: معني عبارت. 3ـ9
بايزيـد از روي  ... "تـر اسـت   به خدا قسم كه لواي من از لـواي پيـامبر بـزرگ   ": گفت

خادمان پادشـاهان، امـÔك   كه  چنانگستاخي لواي خداوند را لواي خود دانسته است، 
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فÔن جا سرزمين : گويند دانند و مي انه از آن خود ميپادشاه را در گفتار معمول و روز
  .ماست؛ يعني متعلق به پادشاه ماست و ما و او يكي هستيم

  
ديوار   ۀاي، بر ساي"االله  ظلّ  لطانالس"اگر شاخِ وصلت !  قدم  طوبي  ۀساي  اي«: متن. 10

 زا .در تـو گريزنـد    تجليّاز احتراقِ آفتابِ   تا مشرقيانِ مشاهده گو،  سايه  كالبد آدم آن
بگشـايد و از مشـرقِ     ازل  جناح ،صفات  برانداز، تا هماي  نقابِ حدث  سايه  آن  هستي
  )132صهمان، (».برآيد  سيمرغِ جÔل ،قدم

مخاطب روزبهان، انسان است به عنوان كسي كه مطابق  در اين قطعه :بحث. 1ـ10
بـر  «بلند  ۀجمل. خدا در زمين است ۀ، ساي"چنان كه السلطان ظلّ االله في ارضه حديث

در تـو    از احتراقِ آفتابِ تجلّـي   تا مشرقيانِ مشاهده گو،  سايه  آدم آن ديوار كالبد ۀساي
» ديوار كالبد آدم آن سـايه  ۀساي«نمايد و معلوم نيست كه منظور از  معقدّ مي ،»گريزند
 ـ  ۀبا توجه به لحن متنبهانه و انذارگون. چيست ن قطعـه، و بـا در نظـر    روزبهـان در اي

يكسـان بـوده   » ك«و » گ«شـكل نوشـتاري    ،گرفتن اين نكته كه در رسم خط قـديم 
جـا صـورت    در ايـن » گـو «توان نتيجه گرفت كه قريب به يقـين فعـل امـر     است، مي
ين بخش از جملـه  ا ،در اين صورت. است» كجاست« به معني» كو« ۀواژ ۀشد تحريف

به » كو؟  سايه  آن ،آدم ديوار كالبد ۀبر ساي«: خواند الي و بدين شكلرا بايد با لحن سؤ
خواهـد   مـي  ـ اللهي اوست كه انسان در مفهوم ظلّ ـ روزبهان از مخاطب ،عبارت ديگر

. اي دالّ بر شايستگي خودش به عنوان سايه بودن براي وجود حق ارائه كنـد  كه نشانه
ارت تسرّي دهـيم، بـه يـك    عب ۀگرانه و انذارگونه را به ادام حال اگر اين لحن پرسش

. اسـت ) اگـر (»ار«به جاي » از« ۀخوريم و آن آمدن حرف اضاف تصحيح ديگر نيز برمي
نيز ابهامي وجـود دارد  » از هستيِ آن سايه نقاب حدث برانداز« ۀكه در جملتوضيح آن

ار هسـتي آن سـايه، نقـاب حـدث     «: شود برطرف مي» از«به جاي » ار«كه با گذاشتن 
  »...برانداز
 "االله  ظلّ  لطانالس"اگر شاخِ وصلت !  قدم  طوبي  ۀساي  اي: شكل نهايي عبارت .2ـ10

در   از احتراقِ آفتابِ تجليّ  تا مشرقيانِ مشاهده كو؟  سايه  ديوار كالبد آدم آن  ۀاي، بر ساي
د بگشاي  ازل  جناح ،صفات  برانداز، تا هماي  نقابِ حدث ، سايه  آن  هستي را ؟تو گريزند
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  .برآيد  سيمرغِ جÔل ،و از مشرقِ قدم
تو به » ارضه  السلطان ظلّ االله في«اگر بنابر حديث ! اي انسان: معني عبارت. 3ـ10

خدا بر زمين هستي، بر ديوار وجود تو آن سايه كجاست تـا سـوختگان    ۀحقيقت ساي
خويش  خدايي، از جسمِ حادث ۀرؤيت حق به آن سايه پناه آورند؟ اگر واقعاً تو ساي

  . رها شو، تا حق در تو تجلي كند
  

در   ديگر هم  خنديد و شبي تا بامداد در نماز مي  شبي. بود  را مريدي  رويم«: متن. 11
  رويم» روا باشد؟  و گريه  در نماز خنده«:  پرسيد كه  دلي ساده.  گريست نماز تا بامداد مي
همـان،  (».گـوييم نÓيجوز و لم  تبا شما در تجويزا  همه  بعد از اين«:  تند شد و گفت

  )167ص
رويم بعـد از آنكـه از ايـراد مريـد     . اشكال در فعل آخر جمله است: بحث. 1ـ11
شود،  دل خود بر مريد ديگري كه در نماز گريسته و خنديده است، خشمگين مي ساده

 مسـائل فقهـي   گونـه مريـدان دربـارۀ    بعد از ايـن بـا ايـن   : گويد كه خطاب به وي مي
سؤال اين است كه مگر رويم به عنوان . سخن نخواهد گفت) زاتÓ يجوز و لمتجوي(

كـرده اسـت كـه تصـميم      يك عارف، تا كنون با مريدان مسائل فقهـي را مطـرح مـي   
گونه مسائل را كنار بگذارد؟ بنـابراين بايـد گفـت كـه      گيرد از اين به بعد طرح اين مي

رويـم تنـد   « ۀكه از جمل ـ چنان آناست و لحن جمله » بگوييم«مصحف » نگوييم«فعل 
تهديـدي مبنـي بـر قطـع مباحـث بـاطني و        ۀآميـز و در بردارنـد   آيد، عتاب برمي» شد

  .پرداختن به مسائل فقهي است
خنديد و  تا بامداد در نماز مي  شبي. بود  را مريدي  رويم: شكل نهايي عبارت. 2ـ11
  و گريه  در نماز خنده«:  پرسيد كه  دلي ساده.  گريست در نماز تا بامداد مي  ديگر هم  شبي

Óيجوز و لـم   با شما در تجويزات  همه  بعد از اين«:  تند شد و گفت  رويم» روا باشد؟
  ».گوييمب

خنديد و شـبي   يكي از مريدان رويم شبي تا صبح در نماز مي: معني عبارت. 3ـ11
از عمـل آن مريـد از   يكي از مريدان به نيت ايـراد  . گريست ديگر تا صبح در نماز مي

رويم كه از ايراد اين مريد  »مگر خنده و گريه در نماز جايز است؟«: پرسد كه رويم مي
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از اين پس بـه جـاي بيـان    «: گويد دل بر مريد اولي به خشم آمده است به او مي ساده
  ».فقط از مسائل فقهي سخن خواهيم گفت ،مسائل باطني

  
گذارد   نفس  گاو سامري  تفريد، نه  بويحيي توحيد و شمشير  موسي  ايطع«: متن. 12
  )172، صهمان(». ر ابليسيشج  ميخائيل  و نه

گويد كه توحيد و تفريد دو  روزبهان مي. مفهوم جمله مشخص است: بحث. 1ـ12
اما مشخص نيست كه  ،كند ها نفس و ابليس را مهار مي     سÔحي هستند كه عارف بدان

  .چيست »شجر ابليسي« و »يلميخائ«و» عطاي موسي«منظور از 
كـÔم   ۀبا توجـه بـه اينكـه ايـن واژه در زنجيـر     . كنيم شروع مي» عطا« ۀبحث را از واژ

، بايد چيـزي همچـون شمشـير باشـد، يعنـي      است» شمشير« ۀارز واژ مسجع روزبهان، هم
با اين توضيح و با توجه بـه شـكل   . شيئي بلند كه موسي با آن دشمن را مقهور كرده است

حال بـه عبـارت   . ست»عصا« ۀواژ ۀشد كلمه، ترديدي نيست كه اين واژه، تحريف ظاهري
  :نويسيم مي  گرديم و آن را با توجه به لف و نشر موجود در آن باز باز مي
و شمشيرِ بويحييِ ) كشد مي(عصاي موسيِ توحيد، گاو سامري نفس را باز نگذارد«

  »).دكش مي(تفريد، ميخائيل شجر ابليسي را باز نگذارد
آن است كه ربط بين عصاي  ،آيد مشكلي كه با اعمال اين لف و نشر مرتب پيش مي

موسي و گاو سامري از يك سو و ربط بين شمشير بويحيي و شجر ابليسي از سـوي  
اما اگر لف و نشر عبارت را از نوع لف و نشر مشوش  ،ديگر دور از ذهن و بعيد است

  :شود رت آشكار ميفرض كنيم، ربط معنايي نيمي از عبا
عصاي موسي توحيد، ميخائيل شجر ابليسي را بازنگذارد و شمشير بويحيي تفريد، «

  ».گاو سامري نفس را باز نگذارد
به معني بريدن دل از عÔيق و فدا كردن جسم و نفس در راه عشق به حق » تفريد«
دب دانـيم كـه در ا   ، از سـوي ديگـر مـي   )1/561فرهنگ معارف اسلمي، : ك.ر.(است

  :به طور مكرر به عنوان نماد نفس و جسم به كار رفته است» گاو« ،عرفاني
 كه گـاو نفـس باشـد نقـش تـن      زان   چون كشي تو گاو من؟ :نفس گويد

  )3/632، مثنوي(                                            
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اـن عيـد؟      گه االله اكبر گويمي تا من اندر قتل  كو فريدوني كه گاوان را كند قرب
  )872ص ،ديوان قصايد و غزليات(                                           

شود عارف بر نفس خود غلبه و به اصطÔح  كه تفريد باعث ميبا در نظر گرفتن اين
تناسب . شود ر ميآن را چون گاوي قرباني كند، ارتباط لفظي و معنوي بخش دوم آشكا

حال . ييدي است بر درستي اين تصحيحأبا عمل قرباني كردن گاو نيز ت» شمشير« ۀواژ
  :پردازيم ديگر عبارت مي ۀبه بررسي ارتباط عناصر پار

  ».عصاي موسي توحيد ميخائيل شجر ابليسي را باز نگذارد«
مي نمايـد و در فرهنـگ اسـÔ    در اين جملـه نامـأنوس مـي   » شجر ابليسي«تركيب 

عصاي موسـي و   ۀدربار قرآن كريمبراي حل مشكل ابتدا آنچه را در . اي ندارد پيشينه
يعنــي فروخــوردن مــاران جــادوگران فرعــون  ،تــرين كاركردهــاي آن يكــي از مهــم

خوانيم كه جادوگران فرعون در مقابلـه   اعراف مي ۀدر سور. كنيم ايم، مرور مي خوانده
آوري »سحر«ها با ترفند  افكندند و اين ريسمان هايي را بر زمين ، ريسمان)ع(با موسي

قالَ أَلْقوُا فلََما أَلْقوَا سحرُوا أعَينَ النَّاسِ و استَرهْبوهم و جاؤُ بسِحرٍ «: آنان به مار تبديل شد
شما بيفكنيد و چـون افكندنـد، ديـدگان مـردم را افسـون      : گفت: 116/ اعراف(»عظيمٍ

نيز در ) ع(يموس) .ترس انداختند و سحري بزرگ در ميان آوردندكردند و آنان را به 
تبـديل  ) اژدهـايي (مقابل، عصاي خود را بر زمين افكند و عصا به نيروي حق به ماري

أنَْ أَلقِْ عصاك فَإِذا هي تلَْقَف   موسى  و أَوحينا إِلى«: شد كه ماران جادوگران را فروخورد
انـداخت  [پس . عصايت را بينداز: و به موسي وحي كرديم كه: 117/ همان(»ما يأْفكوُنَ

در ايـن آيـات و   ) .چه را به دروغ ساخته بودند فـرو بلعيـد   و ناگهان آن] و اژدها شد
بـودن عمـل جـادوگران بـه چشـم      » سـحر «آيات مربوط ديگر، تأكيدي محوري بـر  

» سحر« ۀكه واژ راهنمايي كند» شجر« ۀتواند ما را به شكل درست واژ خورد كه مي مي
در رفع شرك ذهني انسان، به » توحيد«نيز بايد گفت كه روزبهان در بيان نقش . است

حال جملـه  . يكي بودن عصاي موسي در برابر تعدد ماران جادوگران نظر داشته است
  : نويسيم مي  را به اين شكل جديد باز

  ».عصاي موسي توحيد ميخائيل سحر ابليسي را باز نگذارد«
يكي (»ميكائيل«است كه شكل عبري » ميخائيل«  نامأنوس بازمانده در جمله ۀاژتنها و
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به  شرح شطحياتهايي شبيه به آن بارها در  اين واژه و واژه. است) از فرشتگان مقرب
باشد به معني » مخايل«يا  »مخائل«رسد كه شكل درست آن  كار رفته است و به نظر مي

مردم كه  چنان اندازد، رسد و ذهن را به خطا مي يال ميچه به خو آن »عÔئم«يا » ها نشانه«
اين واژه  ،روزبهان در جاي ديگر. تحت تاثير سحر جادوگران، ريسمان را مار پنداشتند

ند و بـه نـوعي   ا و باز در مورد كساني كه از ديدن حقيقت ناتوان» مخائيل«را به شكل 
ينظرون اليـك و هـم   "مخائيلِ  اگر از صفت« : به كار برده است ،ندا دچار ظنّ و گمان

  )127ص، شرح شطحيات(». ...بيرون آيي "Óيبصرون
گـاو    تفريد، نه  توحيد و شمشير بويحيي  موسي  ايصع: شكل نهايي عبارت. 2ـ12
  .ر ابليسيسح  لياخم  گذارد و نه  نفس  سامري
ز عصاي موسي ماران جادو را فروخورد، توحيد نيكه  چنان آن: معني عبارت. 3ـ12

سامري را فروشكسـت، تفريـد نيـز     ۀمرگ، گوسالكه  چنان كند و آن شرك را زائل مي
   . رهاند انسان را از نفس مي

  
  شبلي. برخواند "كلَِّمونِئوُا فيها و لإ تُاخسْ"  ۀآي  شبلي  پيش  قارئي  گويند كه«: متن. 13
  ، دوزخ بهر لذّت خطابِ ازلي از ". بودمي  يكي  دوزخيان  از آن  من  ، كه بودي  چه":  گفت
  سـالكي ... نار مبـاÓت نكـرد    و صولت نور به  شوق ثاز حد. برگزيد  جان  را به  ابدي
، آتشِ  گسسته شرنگي در قبض و شور خوي  طبع  قهر چون  افعي  با زخم  خوبي  بدين

دجهنّمر 212همان،(». او هباگشته  پيش  ك(  
چيسـت؟  » شوق و صولت نور به نار مباÓت نكـرد  از حدث« ۀمفهوم جمل. 1ـ13

بـه وجـود   «ي را به معنا» حدث شوق«توان  اگرچه مي. است» حدث« ۀاشكال در واژ
» حدث«بايد گفت كه . نمايد اين تركيب نادلپسند و غريب مي فرض كرد،» آمدن شوق

ح شـر در » قـدم « ۀروزبهان است كـه بارهـا در كنـار واژ    ۀاز جمله واژگان مورد عÔق
شايد فراواني كاربرد اين واژه باعث شـده كـه كاتـب يـا     . به كار رفته است شطحيات

در » صـولت « ۀبه معني تيزي و تندي را كه با واژ» حدت« ۀجا هم واژ مصحح در اين
  .بخواند» حدث«نيز تناسب دارد، » صولت نور«تركيب 

» طبع رنگي«وان ت مي. نمايد نامأنوس مي» طبع رنگي«تركيب  ،در عبارت پاياني نيز
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معني كرد، اما اين معني در مورد سالكي كه بنا بـه   ،را به طبعي كه اسير رنگ دنياست
» رنگي«گفت كه  توان مي. كند صدق نمي ،آتش جهنم پيش او هيچ است ،روزبهان ۀگفت

نيز به معني طبعي » طبع زنگي«. »پوست سياه«است به معني » زنگي«ا مصحف ج در اين
ايـن  ) »سرشت زنگي«و » زنگي«نامه، ذيل  لغت :ك.ر.(حرارت است است كه پرشور و

» زنگـي «و » افعي«تناسبي بين  ،از اين طريق  معني با سياق كÔم تناسبي تام دارد و هم
  .آيد هايي از مارند، در جمله به وجود مي كه هر دو گونه

 ـ  شـبلي   پيش  اي قاري  گويند كه: شكل نهايي عبارت. 2ـ13  ـ«  ۀآي ْخسلإ  ئُا وا فيهـا و
از بهـر   ». بودمي  يكي  دوزخيان  از آن  من  كه  بودي  چه« : گفت  شبلي. رخواندب» كلَِّمونِتُ

نار   و صولت نور به  شوق تاز حد. برگزيد  جان  را به  ابدي  ، دوزخ لذّت خطابِ ازلي
ي در قبض و شور نگز  طبع  قهر چون  افعي  با زخم  خوبي  بدين  سالكي... مباÓت نكرد

  . گشته او هبا  پيش  ك جهنّمر، آتشِ د گسسته  خويش
ئوُا فيهـا و لإ  اخسْ« ۀگويند كه يكي از قاريان پيش شبلي آي مي: معني عبارت. 3ـ13

شبلي گفت . خواند را مي) فرو بنديد  از سخن  شويد و لب  خدوز  به!  سگان  اي(»كلَِّمونِتُ
خواسـت   علت كÔم شبلي اين بود كه مـي . دوزخيان بودم كه اي كاش من يكي از آن

شبلي . مورد خطاب ازلي حق باشد و در اين راه حاضر بود دوزخ ابدي را تحمل كند
سالكي كه بدين ... پروا شد از شدت اشتياق و تأثير نور حق نسبت به عذاب جهنم بي

زنگيان ثير حاÓت قبض و بسط خويش كه چون سرشت أتحت ت ،درجه رسيده است
تا لذت خطاب الهي (خرد به جان مي ،پرحرارت است، قهر الهي را كه چون افعي است

  .  انگارد و آتش جهنم را به هيچ مي) را بچشد
  

.  خوپذير است  ،در انسانيت  بهيمي  طبع  كه  با ملتبسان منشين!  تديمب  اي«: متن. 14
  اعلـي   از ملكـوت   هر زماني  تشمالِ محب  ، كه است  فصلِ بهارِ آخرت ،صحبت عارف

)                                                         223صهمان، (».كند  تجليّ )؟(اتخنف  دم  ۀعطّارخان
» نفخات« ۀمتن به همين شكل و با گذاشتن عÔمت سؤال در جلو واژ: بحث. 1ـ14

كتـاب   ۀكـه كـربن در مقدم ـ  در مقدمه گفتيم . از سوي هانري كربن ضبط شده است
خطي و در نتيجه نامفهوم بودن  ۀتوضيح داده است كه به علت دشواري خوانش نسخ
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ها از عÔمت سؤال استفاده كرده تا ترديد خود را نسبت بـه   معني متن، در بسياري جا
و بـا  » ظـاهراً «) 35ص، مقدمه بر شرح شطحيات: ك.ر.(درستي ضبط واژه نشان دهد

بايد جمع » نفخات«، قرآن كريملقت آدم در متون مقدس و از جمله توجه به داستان خ
نَفَخْت فيه من  إِذَا سويتهُ وفَ«: باشد كه خود اين واژه نيز برگرفته از اين آيه است» نفخه«

درست كردم و از روح ] كامÔً[پس چون او را : يعني) 72/ص(»روحي فَقَعوا لهَ ساجدِينَ
اما در فرهنگ اسÔمي و از . بيفتيد] به خاك[كنان براى او  سجده ،دميدمخويش در آن 

جمله در متون عرفاني، حديثي از پيامبر روايت شده كه با سياق عبارت كنوني تناسب 
همانا خداي شـما  : (»لهافتعرّضوا  ام دهركم نفحات أÓأي كم فيلربانّ «: تري دارد بيش

پـس خـود را در معـرض آن قـرار     . بويي دارد هاي خوش در طول روزگاران شما دم
  : مولوي با اشاره به اين حديث گفته است ).دهيد

 آرد ســــبق انـــدرين ايــــام مـــي     هـاي حـق   گفت پيغمبر كـه نفحـت  
  )1/605، ثنويم(

اي را  نيز بايد گفت كه روزبهـان عÔقـه دارد از آيـات و احاديـث مشـهور كلمـه      
  جـرس   از زبـان «: ل در جمله بـه كـار بـرد   برگزيند و به عنوان نوعي مجاز جزء از ك

،  همـان (». گـوي   انگيـز اَرنِـي   فتنه  اي« ؛)95ص، شرح شطحيات(». الََست شنيدي  صفت
بنـابراين   )138، ص  همان(». بنماي  را سرّ سبحاني  وحدت  بيابان  شيرگيران« ؛)207 ص

بـه  » نفحات«كه نيز آشكار است . گفته جا مجاز است از حديث پيش در اين» نفحات«
 ۀتري بـا واژ  تناسب بيش» ها دميدن«به معني » نفخات«نسبت به » بوهاي خوش«معني 

جـا   توان نتيجـه گرفـت كـه در ايـن     بنابراين مي. در عبارت روزبهان دارد» عطارخانه«
است و روزبهان با توجه به مضمون اين حديث، ملكوت » نفحات«مصحف » نفخات«

هاي خوش آن، همواره به سوي عـالم   بيه كرده است كه بواي تش اعلي را به عطارخانه
 ـ«از نظـر نحـوي نيـز بايـد     . ناسوت در وزش اسـت  را بـدل  » دم نفحـات  ۀعطارخان

 ـ  «گرچه صورت ؛ دانست» ملكوت اعلي« نيـز  » دمِ نفحـات  ۀملكـوت اعلـيِ عطارخان
  .نمايد صحيح مي

در   بهيمـي   طبـع   ، كـه  بـا ملتبسـان منشـين   !  مبتـدي   اي: شكل نهايي عبارت. 2ـ14
هر   ،شمالِ محبت  ، كه است  فصلِ بهارِ آخرت ،صحبت عارف.  خوپذير است  ،انسانيت
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   .كند  تجليّ ـ حاتنف  دم  ۀعطّارخان  ـ اعلي  از ملكوت  زماني
اي سالك مبتدي با ناخالصان منشين كه طبيعت حيـواني كـه   : معني عبارت. 3ـ14

نشـيني بـا عـارف     هـم . گيـرد  بد را از ديگران ميبخشي از وجود انساني است، خوي 
عشق، هر لحظه  نسيم خوش از بهار عالم روحاني است، زيرا حقيقي همان بهره بردن

به سوي  ـ اي لبريز از نفحات خوش حق است كه مانند عطارخانهـ  ها از ملكوت آسمان
  .زمينيان در وزيدن است

 
،  ديدي  هرچه  بود؟ نه  و تلبيس رگ، م يديد  ههرچ  ؟ نه كيستي  تو از قدم«: متن. 15

  )245صهمان، (»بود؟ هوا و تهويس
غريب افتاده است و بدون ترديد بايد آن را » مگر« ۀدوم واژ ۀدر جمل: بحث. 1ـ15

خواهد شد » تلبيس«در اين شكل جديد اين واژه مترادف . به معني نيرنگ خواند» مكر«
  .شود رد دو مترادف در هر كدام، تكميل ميجمÔت دوم و سوم از طريق كارب ۀو موازن
بود؟   و تلبيس رك، م ديدي  ههرچ  ؟ نه كيستي  تو از قدم :شكل نهايي عبارت. 2ـ15

  ؟بود ، هوا و تهويس ديدي  هرچه  نه
هاي  تو چه نسبتي با قدم داري؟ آيا مكر و نيرنگ!) اي انسان( :معني عبارت. 3ـ15

  ها كشيدي؟ از هوا و هوس چه رنج پيشين را به ياد نداري؟ نديدي كه
  

در گلستانِ   اسرارِ علمِ مجهول ايند زباو  ،زند  ۀزمزم ،از قمريانِ عشق تو«: متن. 16
  )250صهمان، (». اي نشنيده  قدم

زائـد  » بـاز « ۀكÔم، واژ ۀكه در زنجيرمتن مشكلي ندارد جز آن ظاهراً: بحث. 1ـ16
ي حل مشكل از تركيـب قبـل از آن آغـاز    برا. »سقيم افتاده است«است و به اصطÔح 

: ك.ر.(ست به زبان پهلوياوستابه معني تفسير » زند« ۀژ وا. »زند ۀزمزم«: كنيم يعني مي
اند، بلبل و قمري را  خوانده آواز مي و چون زند را مقريان خوش) »زند«نامه، ذيل  لغت

 ـ«و » زندخوان«همان، ذيل : ك.ر.(گويند نيز زندخوان و زندÓف مي از ايـن   )»دÓفزن
تصاويري از بلبل و قمري در حال زندخواني خلق شده  ،گذر در ادب كهن فارسيره

دوش بر گلبن همي تا / زندواف زندخوان چون عاشق هجرآزماي: فرخي گويد. است
يك جفت ديگر هـم دارد و آن  » زند« ۀاما واژ) همان: فرخي، نقل از(زار كرد ۀروز نال
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اين واژه با . به زبان پهلوي اما به خط اوستايي اوستاتفسير  است به معني» پازند« ۀواژ
: و تقريباً به همان معني در متون كهن به كار رفته است» زند« ۀتر در كنار واژ بسامد كم

همان، ذيل (پازند و زند ۀخواند به الحان خوش، نغم/ بر گل نو بلبلك، مطربي آغاز كرد
تـو از  «: كنـيم  گرديم و آن را دوباره مرور مي مياكنون به عبارت روزبهان باز ) »پازند«

شكي نيست كـه   ،چه گفتيم با توجه بدان» ...زند و باز نداي اسرار ۀقمريان عشق زمزم
اي ديگر دانست كه  و واژه» پازند« ۀرا بايد تحريفي از واژ» باز نداي« ۀجا دو واژ در اين

  .شدبا» از« ۀدوم نيز بايد حرف اضاف ۀبه گمان ما اين واژ
اسـرارِ علـمِ    پازند اززند و   ۀزمزم ،از قمريانِ عشق تو: شكل نهايي عبارت. 2ـ16
  . اي نشنيده  در گلستانِ قدم  ،مجهول
را كه از ) اوليا(تو آواز خوش قمريان زند و پازند خوان عاشق: معني عبارت. 3ـ16

  .اي دهند، نشنيده عالم غيب خبر مي ۀاسرار ناشناخت
  

آن كس كه اين درجـه بيابـد، از   . قيت برخاست، احديت بماندچون خل«: متن. 17
  )138ص، شرح شطحيات(».شد) ؟(بحر وجدانيت. خود به ما ننگرد

بـا بافـت مـتن ناسـازگار اسـت و كـربن نيـز ايـن         » وجدانيت« ۀواژ: بحث. 1ـ17
 ۀبا توجـه بـه واژ  . با گذاشتن عÔمت سؤال در جلو آن نشان داده استرا ناسازگاري 

فناي عارف در حق و رسيدن او به توحيد است، جاي  ۀدرباركه بحث و اين» يتاحد«
  .»وجدانيتِ«باشد نه » وحدانيت« ماند كه اين واژه بايد  شك نمي

آن كس كه اين . چون خلقيت برخاست، احديت بماند: شكل نهايي عبارت. 2ـ17
  .بحر وحدانيت شد. درجه بيابد، از خود به ما ننگرد

. مانـد  تنها حق باقي مـي چون وجود عارف در حق فاني شد، : ي عبارتمعن. 3ـ17
بـه چشـم خـود بـه مـا      (او وجـود نـدارد  » خـود «ديگر  ،به اين درجه رسيدكسي كه 

  .او در درياي توحيد عين ما شد). نگرد نمي
  

  در بـاب   كـردم   و فرعـون   مناضلَت با ابلـيس   گويد كه  در شطح  حسين«: متن. 18
  فرعـون  ". بيفتـادي   از مـن   فتوت  را، اسم  آدم  اگر سجود كردمي":  گفت  ابليس.  فتوت
:  كه  گفتم  من ". بيفتادي  از من  من  فتوت  ، اسم او بياوردمي  رسول  به  اگر ايمان":  كه  گفت
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  مـن ":  كه  گفت  ابليس ". بيفتادمي  فتوت  ، از بساط كردمي  رجوع  خويش  اگر از دعوي"

  )287صهمان، (».نديد غير  غير خويش  كه  وقت  در آن " .بهترم
سخن از رقابت ابليس و فرعون و حÔج بر سر آن است كه كدام يك : بحث. 1ـ18

غير خويش «: شود كه احتجاج ابليس با اين استدÓل از حÔج تكميل مي. جوانمردترند
را تا سه صفحه بعد منظور از اين جمله چيست؟ براي يافتن پاسخ بايد متن » .غير نديد
چه آن«: رسيم همين شطح، به اين جمله مي ۀكتاب و در ادام 290 ۀدر صفح. دنبال كنيم

آن است كه در رؤيت زمان  ـ انا خير حين لم ار غيرا ـ وصف كرد حسين از گفتن ابليس
را بـه  » خير« ۀ، واژ»غير« ۀابليس به جاي واژ ،در عبارت عربي) 290صهمان، (».افتاد

و در موضوع امتناع ابليس از سجده كردن به  قرآن كريمجدا از اين ما در . برد كار مي
ينٍ  «: كند خوانيم كه او استدÓل مي آدم مي ن طـ  »قَالَ أَنَا خيَرٌ منهْ خلََقتْنَي من نَّارٍ وخلََقتْهَ مـ

بايـد   بنـابراين » .مرا از آتش آفريدي و او را از گل. من از او بهترم: گفت«؛ )76 /ص(
  .»غير«است نه » خير«گفت كه صورت درست واژه 

  غير خويش  كه  وقت  در آن  .بهترم  من:  كه  گفت  ابليس :شكل نهايي عبارت. 2ـ18
  .نديد خير

آن گاه كه جز خود كسي ديگـر را  . ابليس گفت كه من بهترم: معني عبارت. 3ـ18
  .دانست بهتر نمي

  
نور از نار   به.  كن  قناعت  أنَاَااللهُ در خطاب  انيّ  به ! اسرائيليان پوش بني ليمك«: متن. 19
  )306صهمان، (».شو  ساكن
) ع(با توجه به اينكه سخن از موسي. اي غريب است واژه» پوش كليم«: بحث. 1ـ19

را » پوش كليم«تكلم او با خداست،  ۀدر ادب عرفاني به واسط) ع(است و شهرت موسي
رسد كه  اما به نظر مي ،هاي بديع روزبهان به شمار آورد زياي از تصويرسا توان گونه مي

بوده است كه ) »پوش گليم«نامه، ذيل  لغت: ك.ر(»پوش گليم«مركب در اصل  ۀاين واژ
و ) ع(نيز بايد توجه داشت كـه موسـي  . پوش اي است از فقير و درويش و خرقه كنايه

وك وي به شمار رفته مراحل مختلف زندگي وي در ادب عرفاني نمادي از سالك و سل
جا وي را به سان سالكي عارف مـورد  اين عجيب نيست كه روزبهان در اينبنابر ؛است
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  . خطاب قرار داده است
  قناعت  االلهُ در خطاب أنَاَ  انيّ  به ! اسرائيليان پوش بني ليمگ: شكل نهايي عبارت. 2ـ19

  .شو  نور از نار ساكن  به.  كن
در  "االلهُ أنََـا   انّـي "بـه شـنيدن   ! قـوم بنـي اسـرائيل    اي صوفي: معني عبارت. 3ـ19
گو با حق قناعت كن و به ديدن نوري از جمال وي آرام شو تا آتش جÔل او در و گفت

  .تو نگيرد
 

  بـود كـه    آن  حـال   در اين  ، مرادش است  درست  از وي  حديث  اگر اين« :متن. 20
 ـنَ  لبـاس  در  و غـوامضِ غيـب   قهريات از علمِ مجهول  أحكام  شود به  مطلّع رات، تـا  كَ

، و  و اسرار شـواهد ملـك    غيبِ افعال، و مقادير صفات عرفانِ نعوت  سازد به  وسيلت
  را به  خداي  خلق  دقايق  ليّ شود، و بدينجمت  تا بدان  كرياتم  در حيل  تصاريف قدرت

  )322صهمان، (».آموزد  راه  خداي
آمده است كه ابن خفيف از يكـي از كـارگزاران    در شطح مورد نظر: بحث. 1ـ20

) حÔج(حالي كه وي در ،كند كه حÔج را در هند مشاهده كرده است خليفه روايت مي
كـه از عبـارت مـذكور     روزبهان، چنان. تبه دنبال آموختن سحر و جادوگري بوده اس

خالص خواسته به شكل نا گويد كه وي مي در پي عمل توجيه عمل حÔج مي ،آيد ميبر
. واقف شود تـا از آن طريـق راز افعـال حـق را دريابـد     ) سحر(و قهري علم ناشناخته

: استفاده كرده است» متجليّ« ۀمشخص نيست كه در اواخر عبارت چرا روزبهان از واژ
به معني » متحليّ«مصحف » متجليّ«جا رسد كه در اين به نظر مي» .گردد تا بدان متجليّ«

حÔج در پي آن بوده كه به اسرار سـحر آراسـته و مجهـز     يعني ،آراسته و مجهز باشد
  . ...شود تا
  در ايـن   ، مـرادش  است  درست  از وي  حديث  اگر اين :شكل نهايي عبارت. 2ـ20
  لباس در  قهريات از علمِ مجهول و غوامضِ غيب  حكاما  شود به  مطلّع  بود كه  آن  حال

و اسرار شواهد   غيبِ افعال، و مقادير صفات تعرفانِ نعو  سازد به  رات، تا وسيلتكَنَ
  خلـق   دقـايق   ي شود، و بدينحلّمت  تا بدان  كرياتم  در حيل  ، و تصاريف قدرت ملك
  .آموزد  راه  خداي  را به  خداي
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اگر اين موضوع كه حÔج به دنبال آموختن سحر بوده درست : معني عبارت. 3ـ20
تا به قدرت سحر مجهز و آراسته ... حر آگاه شودباشد، هدف وي آن بوده به اسرار س

    . گردد و مردم را به خدا راه برد
  

  گيري نتيجه
شـرح  از صدها مورد اشتباهاتي است كه در خـوانش   يمعدود چه خوانديم تنهاآن

يافته به چاپ حاضر  توان به يقين گفت كه اشتباهات راه نمي. رخ داده است شطحيات 
هاي مورد  كه نسخهز سوي مصحح ارجمند آن بوده يا آنن امعلول بدخواني مت ،كتاب
بايـد گفـت كـه ايـن      ،باشدعلت هرچه . ا يا غلط بوده استوي اساساً ناخوان ۀاستفاد

نفسـه مشـكل    فـي اشتباهات باعث شده متن كتاب كه به دليل سبك غريب روزبهـان،  
ري مـتن  بدون شك بخش بزرگي از غرابت و دشوا. تر گردد تر و غريب است، مشكل

معلول همين اشتباهات متن اسـت و در صـورت پيـدا شـدن     ، شرح شطحياتحاضر 
تا آن زمـان بايـد   . هاي بهتر از اين كتاب، ديريابي حاضر آن از بين خواهد رفت نسخه

گفت كه هرگونه استناد به متن فعلي، نيازمند تصحيحات فراوان، از آن دسـت كـه در   
  .خواهد بود ،حاضر ديديم ۀمقال

  
  بعمنا
  .قرآن كريم ـ

الزمـان فروزانفـر،    ح بـديع تصحيح و شر ،نيشابوري شيخ فريدالدين عطار ؛ديوان قصايد و غزلياتـ 
  .1374 تهران ،نگاه، 5چ
  .1383 تهران ،، اميركبير1چديو ساÓر،  كورش ۀ، ترجمكارل ارنست ؛روزبهان بقلي ـ

، طهـوري و انجمـن   4كـربن، چ  هانري ۀابومحمد روزبهان بقلي، تصحيح و مقدم ؛شرح شطحياتـ 
  .1382 ران، تهشناسي فرانسه ايران

  .1366تهران  ،، شركت مؤلفان و مترجمان ايران2چسيد جعفر سجادي،  ؛فرهنگ معارف اسÔميـ 
  .1377 تهران ،دهخدا ۀنام لغت ۀسسؤجديد، م ۀاز دور 2چاكبر دهخدا،  علي ؛نامه لغتـ 
  .1379 تهران ،، اطÔعات8چ به كوشش كريم زماني، الدين محمد مولوي، جÔل؛ مثنوي معنويـ 
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، نقل از ابومحمد روزبهان بقلي، هانري كربن، شرح شطحيات، تصحيح »مقدمه بر شرح شطحيات«ـ 
  .1382شناسي فرانسه، تهران  ، طهوري و انجمن ايران4هانري كربن، چ ۀو مقدم

محمد معين، عبهرالعاشقين، به كوشـش  ، نقل از ابومحمد روزبهان بقلي، »مقدمه بر عبهرالعاشقين«ـ 
  .1366، منوچهري، تهران 2هانري كربن و محمد معين، چ


